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 اقدام خداپسندانه قاضی کرمانشاهی 
برای دختر دانش آموز

گروه حوادث/  قاضی دادســرای کرمانشــاه برای یک دختر دانش آموز 
که گوشــی تلفن همراهش از ســوی یک ســارق معتاد شکسته بود یک 

گوشی و لوازم‌التحریر خرید.
به گزارش روابط عمومی دادسرای کرمانشاه،  پدر این دختر دانش 
آمــوز، بــرای ادامه تحصیل فرزندش از طریــق فضای مجازی با قرض 
گرفتــن پــول از اطرافیــان اقدام به تهیه یک گوشــی تلفــن همراه کرده 
بود، اما در روز‌های گذشته این دختر بچه به همراه مادرش برای خرید 
مایحتــاج بــه بیــرون از منزل رفتــه بودند کــه حین بازگشــت در داخل 

کوچه مورد حمله یک سارق معتاد قرار می‌گیرند.
وقتــی مــادر و دختــر به خانــه برگشــتند و ماجرای ســرقت را به پدر 
خانــواده گفتنــد، ایــن موضوع  ســبب بروز یکســری اختلافــات در بین 

خانواده و کشیدن کار به دستگاه قضایی شد.
 قاضی کرمانشــاهی با مشــاهده شــرایط این خانواده تلاش خود را 
بــرای صلح و ســازش بــه کار گرفت و برای حل مشــکل ادامه تحصیل 
فرزندشــان نیز از همکاران دادســرای کرمانشــاه کمک مالی گرفته و با 
این اقدام خداپسندانه ضمن تهیه یگ گوشی اندروید برای دختر این 

خانواده، مقداری لوازم‌التحریر نیز برای وی خریداری کردند.

مرگ پسر نوجوان به خاطر یک کبوتر
گروه حوادث/ پســر نوجوان که برای گرفتن کبوتر از تیر برق فشــار قوی 

بالا رفته بود جان باخت.
ســرهنگ فرج‌الله اســداللهی، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد 
در تشــریح ایــن خبــر گفت: در پی تمــاس تلفنی یک شــهروند با مرکز 
فوریت‌هــای پلیســی ۱۱۰ مبنــی‌ بر جان باختــن نوجوان ۱۴ ســاله بر اثر 
ســقوط از تیــر برق فشــار قوی، مأمــوران پاســگاه انتظامــی تنکمان به 
محــل حادثــه اعزام شــدند. بــا انجــام بررســی‌های مأمــوران کلانتری 
مشــخص شد پســر نوجوان برای گرفتن کبوتر بالای تیر برق فشار قوی 
رفته اما دچار برق گرفتگی و ســقوط شــده است. مرگ این پسر بعد از 

انتقال به بیمارستان تأیید شد.

شکایت  وکیل برای افشای راز مرگ موکل
گــروه حوادث/ همزمان با شــکایت یــک وکیل دادگســتری در رابطه با 
مرگ مشــکوک موکلش، بازپرس جنایی دستور انجام تحقیقات برای 

رازگشایی از این پرونده را صادر کرد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل، راننده‌های 
عبــوری در بزرگراه امام علی)ع( متوجه پیکر نیمه جان مرد جوانی در 
کنار بزرگراه شــدند. بلافاصله موضوع به اورژانس و پلیس گزارش شد 

و مرد جوان به بیمارستان منتقل شد.
اما ساعاتی بعد به‌علت جراحات وارده وی تسلیم مرگ شد. وقتی 
موضوع مرگ مشــکوک این مرد به بازپرس کشیک دادسرای شهرری 
اعلام شــد جســد برای بررســی علت مرگ بــه پزشــکی قانونی منتقل 
شــد و کارشناســان بــا شناســایی هویت وی به‌نــام مهــدی علت مرگ 
را صدمــات ناشــی از اصابت جســم ســخت تشــخیص دادنــد و با این 
احتمال که وی در سانحه رانندگی جان باخته جواز دفن او صادر شد.

ایــن مــرد روز گذشــته یــک وکیــل  بــا گذشــت چنــد روز از مــرگ 
دادگســتری بــه شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایی پایتخــت رفت و 
خواهان رســیدگی به پرونده مرگ موکلش شــد. او زمانی که در مقابل 
بازپرس حبیب‌الله صادقی قرار گرفت، گفت: تصور می‌کنم که مهدی 
به قتل رسیده و با صحنه‌سازی می‌خواهند مرگ او را یک حادثه نشان 
دهند. من احتمال می‌دهم موکلم را در خانه مورد ضرب و شــتم قرار 
داده و بعد از آن بدن نیمه جانش را به آنجا منتقل کرده‌اند یا اینکه در 

یک تصادف ساختگی وی را به کام مرگ کشانده‌اند.
وکیــل جوان در خصوص این ادعایش گفت: مهدی و همســرش با 
هم مشــکل داشــتند و بعد از این ماجرا همسر مهدی به خارج از کشور 
رفــت. امــا از آنجایی که مرگ او یک حادثه اعلام و متوجه شــد پلیس 
در جســت‌و‌جوی او نیســت دوباره به ایران برگشــت تا اموال موکلم را 

تصاحب کند.
بــا ایــن شــکایت، بازپــرس حبیــب الله صادقــی دســتور تحقیــق از 
خانــواده مهدی و بازبینی دوربین‌های مداربســته اطراف محل حادثه 

را صادر کرد.

مادر مقتول:
قاتل پسرم را به مادرش بخشیدم

گروه حوادث/ مادری که 4 سال قبل پسر نوجوانش در یک درگیری 
خونین به قتل رسیده بود با دریافت دیه از قصاص قاتل گذشت کرد.

به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران «اوایل ســال 96 دو پسر 16 ساله 
در یکی از روستاهای اردبیل با یکدیگر درگیر شده و در جریان این نزاع 

یکی از پسرها بر اثر اصابت ضربه‌های کارد به قتل رسید.
با اعلام موضوع به پلیس تحقیقات آغاز و متهم دســتگیر شد. این 
پســر نوجوان در بازجویی‌ها ضمــن اعتراف به قتل در حالی که از جرم 
خود ابراز پشــیمانی می‌کرد گفت: بر ســر یک موضوع پیش پا افتاده با 
هم درگیر شدیم و این اتفاق رخ داد الان هم خیلی پشیمانم و از مادر 

مقتول می‌خواهم مرا ببخشد.
بــا این حال به درخواســت مادر مقتــول، متهم پــس از محاکمه به 
قصاص محکوم شــد و در حالی که در کانون اصلاح و تربیت در انتظار 
فرا رســیدن زمان اجرای حکم بود گروه جهادی بخشــایش ســتاد صبر 
وارد عمل شده و تلاش خود را برای جلب رضایت مادر مقتول که تنها 
ولی دم پرونده بود آغاز کرده و ســرانجام پس از گذشــت حدود 4 سال 
از ایــن قتل موفق شــدند وی را از اجرای حکــم قصاص منصرف کنند. 
این زن میانســال برای اعلام گذشــت از خون پسرش خواهان دریافت 
دیه شــده بود که با کمک گروه بخشــایش و تعــدادی از نیکوکاران پول 
دیــه فراهم شــد و بدیــن ترتیب مــادر مقتول از قصاص قاتل پســرش 

گذشت کرد.
مــادر مقتــول دربــاره جزئیات ایــن پرونده بــه »ایران« گفــت: چند 
ســال قبــل وقتی فرزندانــم کوچک بودند همســرم را از دســت دادم و 
به تنهایی بار مســئولیت این زندگی ســخت و تربیت فرزندان به دوش 
خــودم افتــاد. وقتی پســرم در کلاس ســوم راهنمایــی درس می‌خواند 
یــک روز بــه من گفت کــه کاری پیدا کــرده و می‌خواهد بــرای کمک به 
مخارج خانه مشــغول به کار شــود با اینکه درسش خوب بود و من هم 
راضی به این کار نبودم امابه خاطر اصرار بیش از حد پذیرفتم . مدتی 
که گذشــت یک روز در محل کارم بودم که از بیمارســتان با من تماس 

گرفتند و خبر مرگ پسرم را اطلاع دادند. 
از آن روز دیگــر رنــگ شــادی را ندیدم با مرگ پســرم دنیا برای من 
هم تمام شده بود به همین خاطر برایش قصاص خواستم، اما مدتی 
بعد وقتی هیأت صلح و ســازش به ســراغم آمدند تــا رضایت بگیرند 
متوجه شــدم با کشــتن این پســر که تقریباً همســن و ســال پســر خودم 
بــود دردم آرام نمی‌گیــرد از طرفــی انگار خداوند آرامــش و صبری در 
دلم گذاشــته بود تا بتوانم بهتر فکر کنم و بالاخره این پســر را به خاطر 

مادرش ببخشم.

کــه شــوهر همســر  مــرد خشــمگین  گــروه حــوادث / 
ســابقش را بــه قتــل رســانده بــود در حالــی از جنبــه 
عمومــی جرم محاکمه شــد که توانســته بــود رضایت 

خانواده مقتول را جلب کند. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از ســال ۹۹ به دنبال وقوع یک درگیری مرگبار 
در خیابان ســردار جنگل آغاز شد. پس از آن مأموران 
کلانتری ۱۴۰ باغ فیض به محل اعزام شــدند و پس از 
بررسی‌های اولیه، دریافتند پس از درگیری میان چند 
مرد یکی از آنها به نام خســرو 40 ساله بشدت زخمی 

و به بیمارستان منتقل شده است.
در حالی که خسرو در بیمارستان تحت درمان بود 
اما ســاعاتی بعد به خاطر شــدت خونریزی فوت کرد 
و تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شــد. در نخســتین گام 
مأموران به ســراغ سحر همسر مقتول که شاهد ماجرا 
بــود، رفتنــد. وی در توضیح ماجرا بــه مأموران گفت: 
چنــد ســال پیش بــا 3 بچــه کوچــک از کیومــرث جدا 
شــدم. یک‌ســال پس از آن هم با خسرو که از بستگان 
کیومــرث بود، ازدواج کردم.  چند روز قبل پدر خســرو 
فوت کرد و ناچار شــدیم برای شرکت در مراسم ختم 
بــه شهرســتان برویــم. به‌خاطر شــیوع بیمــاری کرونا 
تصمیم گرفتــم فرزندانم را با خودم نبرم و آنها را به 
خانه پدرشــان فرســتادم. شــب حادثه من و همسرم 
پس از بازگشــت از شهرستان به مقابل خانه کیومرث 
رفتیم تا فرزندانم را به خانه برگردانیم، اما برادرانش 
بــا چــوب و قمه به ما حمله کردنــد و کیومرث با چاقو 

همسرم را کشت.

در ادامــه مأموران کیومرث و دو بــرادرش را به اتهام 
قتــل بازداشــت کردنــد و پرونده آنهــا پــس از تکمیل به 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد امــا متهمان 
موفــق شــدند پیــش از برگــزاری جلســه دادگاه رضایت 
اولیــای دم را جلــب کنند. بــه این ترتیب هــر 3 متهم از 
جنبــه عمومــی جــرم در شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک 
اســتان تهران محاکمه شــدند. در ابتدای جلســه همســر 
قربانــی گفــت: مــن نمی‌خواســتم رضایت دهــم اما به 
خاطــر فرزندانم از قصاص گذشــتم. پس از آن کیومرث 
با پذیرش اتهام قتل گفت: چند روز قبل از حادثه مادرم 
به‌خاطــر عمل جراحی از شهرســتان به تهران آمده بود. 
آن شب دایی و برادرانم هم در خانه ما بودند که همسر 
ســابقم تماس گرفت و گفت می‌خواهد بــه آنجا بیاید و 

بچه‌ها را ببرد، به او گفتم دیروقت است. 
فــردا خودم بچه‌هــا را بــه خانــه‌ات برمی‌گردانم اما 
چنــد دقیقه بعد دیدم زنگ خانه‌مــان به صدا درآمد و 
همســرش که چوبی هم در دست داشت با صدای بلند 
شــروع به فحاشــی کــرد. همان موقــع با پلیــس تماس 
گرفتــم، خســرو بــا 2 بــرادرم درگیــر شــده و با چــوب به 
ســر برادرم زده بــود.  من هم برای دفــاع از جان خودم 
و برادرانــم چاقو کشــیدم و ضربه‌ای به شــکمش زدم و 
بــا چوب هم یک ضربه به ســرش کوبیــدم و فرار کردم. 
برادرانــم در ماجــرای قتــل دخالتی نداشــتند. حالا هم 
قبل از جلسه محاکمه سرپرستی سه فرزندم را به عهده 
گرفتــم و قــول دادم کــه زندگی 3 فرزنــدم را تأمین کنم 
و بــا پرداخت دیه رضایت اولیــای دم را جلب کردم. در 

پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حــوادث / به‌دنبــال انتشــار خبر شــلیک مرگبــار پلیس 
بــه یــک زن جــوان در اهــواز نیــروی انتظامــی توضیحاتی در 
این‌بــاره ارائه داد. مرد جوانی به‌ نام میلاد روز شــنبه در بیان 
جزئیــات عجیب مرگ همســرش به ایلنا گفــت: روز جمعه 
نهــم مهــر ســاعت 13:10 به همراه همســرم ســاناز و پســر 3 
ساله‌ام آریوبرزن سوار خودروی‌مان که پژو پارس سفید رنگ 
بود شدیم. حین ســوار شدن پسرم بهانه گرفت جلو بنشیند. 
ســاناز گفت اشــکالی ندارد راه زیادی نیســت بگذار بنشــیند. 
راهــی خانــه پدرم شــدیم در حالی که پســرم در صندلی جلو 
و ســاناز در صندلی عقب نشســته بودند راه افتادیم. در طول 
مســیر متوجه چند خودروی پلیس شــدیم وقتی کنار خیابان 
توقــف کردم تا خودروها از کنار ما عبــور کنند در همین موقع 
یــک مأمور نیروی انتظامی از خودرواش پیاده شــد و اســلحه 
کلاشنیکف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از 
فاصله 70 الی 80 سانتی متری به شیشه عقب خودروی‌مان 
شــلیک کــرد. تیــر از پشــت گــوش ســمت چپ به ســر ســاناز 
اصابت کرده و از ســمت راســت سرش خارج شده بود. بیش 
از 3 گلوله خورده بود. همســرم ســه روز در بیمارســتان بود و 
بعد جان باخت. میلاد در ادامه گفت: بعد از فوت همســرم 
هیچ‌کــدام از عوامل انتظامی از من نــه تنها دلجویی نکردند 
کــه حتی مــرا برای توضیحات هم نخواســتند. خودشــان هم 
هیــچ توضیحی به مــن ندادند. فقط پرونده شــکایت ما را به 
اداره بازپرســی شــعبه 3 اهــواز ارجــاع دادند. وقتــی رفتم به‌ 
آنهــا گفتم چرا حین توقف خودرو به ما شــلیک کردید، اصلًا 
چرا به ما شلیک کردید. مگر ما چه کرده بودیم؟ فقط گفتند 

دنبال سارق مسلح بوده‌اند.
ëëتوضیح پلیس

پس از انتشــار این خبر، سرهنگ محســن دالوند فرمانده 

انتظامــی اهــواز دربــاره تیراندازی مأمــوران گشــت انتظامی 
اهــواز که منجر به فوت زن جوانی شــده بود گفت: ســاعت ۱۱ 
صبح جمعه ۹ مهرماه به‌دنبال اعلام وقوع یک فقره سرقت 
مســلحانه طــا از خانمی در حــوزه کلانتری ۲۳ اهواز توســط 
سرنشــینان یک دســتگاه پژو پارس ســفید رنگ با شیشه‌های 
دودی بلافاصله عوامل گشت انتظامی به محل اعزام شدند. 
مأموران پلیس در حین بررسی صحنه و گفت‌و‌گو با مالباخته 
و تأیید ســرقت مســلحانه توسط سرنشــینان پژو پارس سفید 
رنــگ، بلافاصلــه از طریق مرکز فوریت‌های پلیســی ۱۱۰، یک 
فقــره ســرقت مســلحانه دیگــر در منطقــه مهدیــس توســط 
سرنشــینان همــان خــودرو به عوامل گشــت انتظامــی اعلام 
شــد که بلافاصله مأموران پلیس به محل اعزام شدند و یک 
دســتگاه پژو پارس ســفید با شیشــه‌های دودی را که شباهت 
کامــل بــا خودروی ســارقان داشــته مشــاهده کردنــد و راننده 
خودرو به محض مشــاهده گشت انتظامی با سرعت از محل 

متواری شد.
ســرهنگ دالونــد در ادامــه افــزود: راننده خــودرو با وجود 
شــنیدن صــدای آژیر اعــام هشــدار و اخطار توقــف بی‌توجه 
بــه مســیرش ادامــه داد و مأمــوران پلیــس برابــر قانــون بــه 
کارگیــری ســاح اقدام به شــلیک تیر هوایی کردنــد که راننده 
بازهــم بی‌توجه اقدام بــه فرار کرد و در نهایــت بعد از تقریباً 
یک کیلومتر و بر اثر تیراندازی همکاران خودرو متوقف شــد. 
متأســفانه بــر اثر تیرانــدازی مأموران به ســمت خــودرو یک 
نفــر از سرنشــینان )همســر راننده( مجــروح و به بیمارســتان 
منتقــل شــد و ایــن خانــم بعــد از چنــد روز کمــا، فــوت کــرد. 
فرمانده انتظامی اهواز ضمن اظهار تأســف و ابراز همدردی 
با خانواده متوفی خاطرنشــان کرد: مراتب در دســت بررسی 

است که نتیجه اقدامات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

چرا پلیس به یک زن شلیک کرد؟مرد زندانی به خاطر فرزندانش بخشیده شد

ان
جه

ث 
اد

حو
فــرود اضطراری هواپیمای خطوط هوایی »ایرعربیا« مراکش در اســپانیا 
منجر به فرار 20 مسافر هواپیما شد که ساعتی بعد 11 نفر از آنها دستگیر 

شدند.
بــه‌ گزارش یورو نیوز، یک فروند ایرباس آ ۳۲۰ متعلق به خطوط هوایی 
ایرعربیــای مراکش بعد‌از ظهــر جمعه از کازابلانکا به مقصد اســتانبول 
ترکیه در حال پرواز بود که حدود ســاعت ۷ شــب به وقت محلی خلبان 
بــه‌ دلیــل بدحالی یکی از مســافران مجبور به فرود اضطــراری در جزیره 
اســپانیایی  پالما د مایورکا شد، اما هنگامی که درهای هواپیما برای ورود 
تیم امداد باز شــد تا به فرد »بیمار« کمک کنند ناگهان حدود 20 مســافر 
با سوءاستفاده از باز بودن در هواپیما خارج و از مسیر باند متواری شدند.

عملیــات  بلافاصلــه  فــرودگاه  در  مســتقر  امنیتــی  نیروهــای  و  پلیــس   
جســت‌و‌جوی افــراد متواری را آغــاز کردند و باند فرودگاه هم دســت‌کم 

برای ۴ ساعت تعطیل شد.
 بــه‌ گزارش نشــریه »ال پائیــس« این احتمال وجود دارد کــه این افراد با 
برنامه‌ریزی قبلی بدحالی یکی از مســافران را بهانه‌ای برای تغییر مسیر 
هواپیمــا و فرود در اســپانیا قرار داده باشــند تا بتواننــد از این راه به ظاهر 

»ساده« اما غیرقانونی وارد خاک اسپانیا شوند.
 ســخنگوی دولــت محلی پالمــا د مایورکا تاکنون بازداشــت یــازده نفر را 
در این ارتباط تأیید کرده اســت و عملیات جســت‌و‌جوی دست‌کم ۹ نفر 
دیگر در جریان است. پلیس فرودگاه پالما د مایورکای اسپانیا اعلام کرد 

یازده مسافر فراری را بازداشت و از آنها بازجویی کرده است.
 معاینــه فــردی که هواپیما به علت بیماری او فــرود اضطراری کرده بود 
هم نشــان داده که وی در ســامت کامل قرار دارد. پلیس این فرد را هم 
روی تخت بیمارســتان بازداشــت کرده و بازجویــی از وی به ظن کمک و 
همدســتی در مهاجرت غیرقانونی و نقض قانون آغاز شــده اســت،البته 
این فرد مشکل دیابت دارد و به‌دلیل کاهش شدید قند خون در هواپیما 
از حــال رفتــه بود. او بــا یکی از همســفران خود بلافاصله به بیمارســتان 
منتقــل شــده، ولی همراه او به محض رســیدن به بیمارســتان فرار کرده 

است.

پلیــس شــهر هوســتون تگــزاس به‌دنبــال حادثه 
عجیب در شب افتتاح جشنواره موسیقی »استرو 
وُرلــد« تحقیقات خود را برای یافتن علت اصلی 
ایــن حادثــه که منجر بــه مرگ 8 نفــر و مصدوم 

شدن ده‌ها نفر شده آغاز کرده است.
به‌گزارش بی‌بی‌ســی، جمعه شــب زمانی که رَپِر 
معروف »تراویس اسکات« برنامه اجرا می‌کرد و 
حــدود 50 هزار نفر در فضای باز در این کنســرت 
حضور داشــتند ناگهان جمعیت شــروع به فشار 
دادن به‌ســمت جلــوی صحنه در هنــگام تنظیم 
تیتــراژ تراویــس اســکات خواننــده رپ کــرد کــه 

وحشت شروع شد.
مقام‌هــا می‌گوینــد درحالــی کــه فشــار جمعیت 
حاضــران  بــود،  شــده  برخــی  جراحــت  باعــث 
بیش از پیش سراســیمه شدند و شــمار قربانیان 
بســرعت امدادگران حاضر در محل را فلج کرد. 
حــدود ۳۰۰ نفر به‌خاطــر جراحاتی مثل بریدگی 
و زخــم تحــت مــداوا قــرار گرفتند. قربانیــان این 

حادثه بین ۱۴ تا ۲۷ سال داشتند.
یــک  در  هوســتون  پلیــس  رئیــس  فینــر  تــروی 
کنفرانــس خبری گفت که دایره قتل و دایره مواد 
مخــدر در انجام ایــن تحقیقات شــرکت خواهند 
داشــت. پلیس همچنین درحــال تحقیق درباره 
ایــن ادعــا اســت کــه یــک مأمــور امنیتــی هنگام 
تــاش بــرای مهار شــرکت کنندگان در کنســرت، 
از ناحیه گــردن هدف تزریق مــاده‌ای مخدر قرار 
گرفــت.  او گفت: »ما گزارش پرســنل درمانی که 
در محــل یــک مأمور امنیتــی را مــداوا می‌کردند 

داریم، وقتی این مأمور ســعی داشت دست دراز 
کند تا یک نفر را مهار کند یا بگیرد، احساس کرد 

سوزنی در گردنش فرو رفته.«
»زمانــی که او تحت معاینه قرار داشــت از هوش 
رفت. پرســنل درمانی به او نارکان )ماده‌ای برای 

مسدود کردن اثر مواد مخدر( تزریق کردند.
ســاموئل پینیا رئیس اداره آتش‌نشــانی هوستون 
گفت کــه ویدیــوی صحنــه ازدحام مــرور خواهد 
شــد تا علل هجــوم جمعیت و »آنچــه مانع فرار 
مردم« شــد بررســی شــود.این حادثه باعث لغو 
این جشــنواره شــد. همچنین در هتــل »ویندهم 

هوســتون« مرکــزی ایجــاد شــده تــا کســانی کــه 
فرزندان خود را در کنسرت گم کرده‌اند در آن جا 

اسکان پیدا کنند تا فرزندانشان پیدا شوند.
پــارک  در  ســالانه  رویــداد  یــک  ورلــد«  »اســترو 
»ان‌آر‌جــی« اســت که از ســال ۲۰۱۸ شــروع شــد 
هرچند ســال پیــش به‌دلیل همه‌گیــری کووید۱۹ 

برگزار نشد.
به‌گفتــه یــک روزنامــه محلــی، تراویس اســکات 
نزدیک بــه 7000 دلار )5186 پوند( به دو نفر که 
گفته‌اند در این رویداد مجروح شده‌اند، پرداخت 

کرده است.

گروه حوادث- مرجان همایونی/ فرزندان زن میانسالی 
که در جریان آتــش گرفتن یک ویلا جــان باخته به حرمت 
دست‌های پینه بسته مادر قاتل به یک شرط از قصاص قاتل 

مادرشان گذشتند.
بــه گزارش »ایــران«، دوم تیر ســال 91 خبر آتش‌ســوزی 
مهیبی در یک ویلا اطراف تهران به آتش‌نشــانی اعلام شد و 
امدادگران راهی محل حادثه شدند. پس از خاموش کردن 
آتش مشخص شد که دو زن و یک مرد جوان به ‌نام بابک که 
داخل ویلا بودند در این آتش‌ســوزی جان خود را از دســت 
داده‌انــد. بررســی‌های اولیــه آتش‌نشــانان نشــان از عمدی 

بودن حریق داشت.
بنابرایــن تیم تحقیق برای رازگشــایی از ایــن جنایت به 
ســراغ مــژگان صاحب ویــا رفتند کــه در این حادثــه دچار 
سوختگی شــده بود. وی به مأموران گفت: حدود یک سال 
قبل با پسر جوانی به‌نام سهراب آشنا شدم و به عقد موقت 
او درآمدم. اما بعد از مدتی با ســهراب به مشکل برخوردم و 
می‌خواستم از او جدا شوم. وقتی به سهراب گفتم او مدعی 
شد عاشقم شــده و بدون من نمی‌تواند زندگی کند. بعد هم 
تهدیدهایش را شــروع کــرد. می‌گفت اگر بــا او زندگی نکنم 

روی من اسید می‌ریزد.
زن جــوان ادامــه داد: روز حادثــه بــه همــراه اقوامــم به 
ویلایــم رفته بودیم که متوجه ســر و صدا شــدم. ســهراب با 
ظرف بنزینی که در دســتش بــود به آنجا آمده بــود و تهدید 
می‌کرد که اگر حرف‌هایش را گــوش ندهم، خودش را آتش 
می‌زنــد بعد هم آنجا را به آتش کشــید و میهمان‌های مرا به 

کام مرگ کشاند.
ســهراب، که متهم به قتل ســه نفر بود، پس از بازداشت 

در تحقیقــات مدعی شــد کــه قصد جنایــت نداشــته و تنها 
می‌خواسته مژگان را بترســاند. او گفت: روز حادثه با ظرف 
8 لیتری بنزین راهی ویلای مژگان شــدم. می‌خواســتم از او 
زهرچشم بگیرم . اما ناخواسته فندک را کشیدم و یک دفعه 

همه جا آتش گرفت.
ëë3 بار قصاص

بــا تکمیــل تحقیقات، متهــم در شــعبه 71 دادگاه کیفری 
پای میــز محاکمه رفت و به دفــاع از خود پرداخــت. اما به 
درخواســت اولیای دم، سهراب به ســه بار قصاص محکوم 

شد.
حکم ســه بار قصــاص متهــم در دیوانعالی کشــور مورد 
تأیید قــرار گرفت و پرونــده برای اجرا به شــعبه دوم اجرای 

احکام دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.
در ادامــه محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای امور 
جنایی تهران، محســن اختیاری، سرپرســت شــعبه اجرای 
احکام و حمیدرضا کیاستی‌نیا، سرپرست شعبه دوم اجرای 
احکام دادســرای امور جنایــی پایتخت با تشــکیل چندین 
جلســه صلــح و ســازش بیــن متهــم و اولیــای دم قربانیان 
حادثه در نهایت موفق شــدند رضایت خانواده پسر جوان 
و زن 69 ســاله را که در این حادثه جــان باخته بودند جلب 
کرده و آنها از قصاص ســهراب گذشــت کردند، اما فرزندان 

دیگر قربانی زن این پرونده راضی به گذشت نشدند.
ëëشرط عجیب

با گذشــت 9 ســال از این جنایت و در حالی که همچنان 
تلاش برای جلب رضایت آنها ادامه داشــت ســرانجام دو 
پســر مقتول با گذاشتن یک شــرط حاضر به گذشت شدند. 
شرطی که اگر محکوم آن را اجرا نکند، باید دوباره به زندان 

برگــردد. آنها شــرط کردنــد که ســهراب باید به مدت 2 ســال 
ماهانه 10 میلیون تومان به حســاب مادر خودش واریز کند. 
پســران مقتول این مهلت را دادند که سهراب دو ماه پس از 
آزادی واریز پول را شروع کند و هر ماه فیش واریز را به رئیس 
شــعبه دوم اجرای احکام دادســرای امور جنایــی پایتخت 

تحویل دهد.
یکی از پسران مقتول در رابطه با شرطی که او و برادرش 
گذاشــته بودند، گفــت: وقتی مــادرم در ایــن حادثه جان 
باخت تصمیم داشــتیم که قاتل را مجــازات کنیم اما بعد 
از اینکه ســهراب به زندان افتاد، مادر پیــرش تقریباً هر ماه 
به ســراغ مــا می‌آمــد و با التمــاس و گریه می‌خواســت که 
بچــه‌اش را ببخشــیم. پیرزن دســتان پینه بســته‌اش را که 
نشــان از کارگری و ســختی زیاد داشت نشــانمان می‌داد و 
می‌گفت من در خانه‌های مردم کار می‌کنم تا برای پســرم 
که در زندان اســت پول بفرستم و از شــما می‌خواهم که او 
را ببخشــید. من و بــرادرم وقتی غیرت این مــادر را دیدیم، 
بــا خودمــان گفتیم ما کــه مادرمــان را از دســت داده‌ایم، 
برای خوشحال کردن دل مادر دیگری، پسرش را ببخشیم. 
مرگ و زندگی دســت خداســت ما مخالف چشم در برابر 
چشــم هســتیم و وقتی خدای بــزرگ گناهــان بندگانش را 
می‌بخشد ما چرا نبخشیم، بدی را باید با خوبی جواب داد. 
مــادر ما که از دســتمان رفت، حداقل مــادر دیگری داغدار 
نشــود و درنهایت با خــدا معامله کردیم و هیــچ پولی هم 
نمی‌خواهیم. قدر و جایگاه مادر خیلی بالاست و قداست 
دارد، بی‌شــک اگر مادر ما هــم زنده بود؛ او را می‌بخشــید. 
فقــط امیدواریم محکــوم در این مدت حبس متنبه شــده 

باشد و دیگر سمت کارهای خلاف نرود.

عامل قتل باید ماهی 10 میلیون تومان به حساب مادر خودش واریز کند
شرط جالب برای بخشیدن قاتل مادر 

11 مسافر هواپیمای مراکش فاجعه انسانی در جشنواره »استرو وُرلد« امریکافرار 


